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 مقدمه

ي وفانلسيمفهوم حقوق بشر بر پاية حقوق طبيعي از سدة هفدهم ميلادي مطرح شده است. اين موضوع از نگاه ف
پس از جنگ جهاني  ب يافته و مورد بحث قرارگرفته است.تازباتوماس هابر، جان لاك و ايمانوئل كانت  همانند

هاي دوم، با تأسيس سازمان ملل متحد، فكر تدوين اعلامية جهاني حقوق بشر از سوي شماري از شخصيت
كشور، كميسيون حقوق بشر را بنيان نهادند تا نمايندگان  1٨اعضاي اين سازمان با انتخاب  المللي مطرح گرديد.بين

ها و تبادل نظرهايي در مورد مقدمه و مواد كار كميسيون، بحث اين كشورها متن اعلاميه را تهيه كنند. با آغاز
هاي هاي مختلف از جمله كشورهاي اسلامي ديدگاهدرگرفت. در ميان آنان، دولتشماري از اعضاء بين اعلاميه 
ي در ميان اين كشورها، نظرها دربارة حقوق بشر و اعلاميه متفاوت بود. دليل اصلمطرح كردند. به تفصيل خود را 

به اختلاف نظر در مباني و تفسيرها از  منجركه ردد گهاي گوناگون از اسلام و مذاهب آن بازمياين امر به قرائت
هدف  متكفل آن است و خود، دارمشاجرات. علم فقه به عنوان دانشي بشري د؛ شريعتي كهوشميدين و شريعت 

متني اجماعي تهيه كنند كه شامل مباني و اصول حقوق بشر در چارچوبي  سرانجامنويسندگان اعلاميه اين بود كه 
توان از خودبنيادي انسان، آزادي، عدالت، حاكميت مردم به عنوان تنها منبع مي ،جهانشمول باشد. به عنوان نمونه

نظم مردم، ها دربرابر تعهدات دولتمشروع اقتدار حاكميت، حكومت قانون، انتخابات آزاد با حق رأي همگان، 
هاي كشتار جمعي و امحاء سلاح الملليرفاه مردم، ضرورت صلح، حفظ امنيت بين حق توسعه، المللي،عادلانة بين

رأي ممتنع و بدون رأي  ٨رأي موافق،  ٤٨با  1٩٤٨اعلامية جهاني حقوق بشر در دهم دسامبر  منام برد. سرانجا
اعلامية «مادة اعلاميه، شامل حقوقي است كه از ٣٠ از مادة نخست ٢1گفتني است كه منفي به تصويب رسيد. 
 فرانسه در سدة هجدهم ميلادي گرفته شده است.» حقوق انسان و شهروندان

گيرند: دكترين شوند و مورد شرح و بحث قرار ميهاي زير به ترتيب و به اختصار مطرح ميدر اين پژوهش، موضوع
، دموكراسي و حقوق بشر، نقش ايران در بنيانگذاري سازمان »حقوق بشر غربي«جهانشمول حقوق بشر، در سنجش

  هاي خودكامه.ملل متحد، و حقوق بشر و دولت

  دكترين جهانشمول حقوق بشر . ١
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اي كه تدوين و تصويب اعلامية جهاني حقوق بشر به عنوان تحولي ژرف و شگرف در جهان شناخته شد، به گونه
كردند. درواقع اين سند گرانيگاه بيني نميرا از آن پيش جهاني چنين استقبال ،كنندگان اين متن بنيادينتهيه

تدوين اسناد بسياري در موضوع حقوق بشر از سوي سازمان ملل متحد و كثيري از كشورها در سراسر جهان 
نسان را قرباني ها ادليل و تصادفي نبود، زيرا دو جنگ جهاني اول و دوم كه جان ميليوناين استقبال بيقرارگرفت. 

، جهانيان را به انديشه واداشت كه ه بودشمار به بشريت وارد آوردهاي بيها و آسيبها، ويرانيو آوارگي ه بودكرد
  هاي اساسي بردارند.حقوق بنيادين بشر گامء در جهت حفظ و ارتقا

اند عبارتبه عنوان نمونه  ،گيرنددربرميمحتواي اعلاميه را تدوين شده و  معاهده در چارچوباي كه اسناد عمده
 كنوانسيونالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، المللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق بيناز: ميثاق بين

منع شكنجه و ديگر رفتارهاي  كنوانسيونة اَشكال تبعيض عليه زنان، رفع هم كنوانسيونمحو اَشكال تبعيض نژادي، 
   حقوق كودك. كنوانسيوناني و تحقيرآميز، و ظالمانه، غير انس

كند. الملل حقوق بشر حكايت مي، از اهميت بيندرآمده اند )1(هحقوق بشر در زمرة قواعد آمركه  موضوعاين 
ها در قلمرو پاسداري از حقوق و آزاديمستلزم كرامت انسان كه استمبناي قواعد آمرة برآمده از حقوق بشر آن

ها از جمله برخوردار از حقوقي به قرار زير اساس اعلامية جهاني حقوق بشر، تمام انسانبر داخلي كشورها است. 
وآمد، برابري در مقابل قانون، حق محاكمة ها، رفتها و تشكلآييحق زندگي، آزادي بدن، امنيت گردهماند: 

با معيارهاي  برابرها اعِمال قدرت آن چگونگي ها وشكل حكومتانطباق  ،. براين اساسالكيتم و ، ازدواجمنصفانه
  ).1٩1: 1٣٨٩ضروري است(كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران،  المللي حقوق بشرپذيرفته شدة بين

 شد، اين سازمانجايگزين كميسيون حقوق بشر  ٢٠٠٦كه در سال » شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد«
 ،سازوكارهاي نظارتي سازمان ملل متحد بر پاية حقوق بشرترين نهاد حقوق بشر در سازمان ملل متحد است. مهم

ها توان از گزارش دادن دولت. به عنوان نمونه، ميبخشيداي به اعلاميه و ديگر اسناد مربوطه شكل ساختاري و رويه
در موارد نقض از سوي شهروندان خواهي ايت و تظلمدربارة وضعيت حقوق بشركشورهايشان، تنظيم و تسليم شك

جهان، مانند ناپديدشدن اجباري  كشورهاي، بررسي يك موضوع خاص و معين مرتبط با حقوق بشر در رحقوق بش
، بايستي از هاي سازمان ملل متحد در زمينة حقوق بشرو در امتداد تلاش هاافزون بر اين و اِعمال شكنجه نام برد.

هاي داوطلبانه و غير دولتي ياد گستردة نهادهاي جامعة مدني در كشورها توسط شهروندان به مثابة فعاليتبرپايي 
در حضور و  ،كرد كه نقش اساسي و مؤثري در ژرفايي، شناسايي و ارتقاء حقوق بشر دارند. اين نهادهاي مدني

-سازي، بهبه فرايند دموكراسي هاي جامعة جهاني ناظرگيريالمللي، درتصميمروندهاي بين در مشاركت
محيطي و مالكيت ميراث ها، مسائل زيستزمامداري(حكمراني مطلوب)، بالابردن شفافيت و پاسخگويي دولت
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اند المللي، عبارتدو نمونة نهادهاي جامعة مدني بين .كنندايفا مينقش مثبت، تأثيرگذار و سازنده مشترك بشريت، 
  ».حقوق بشرديدبان «و» المللعفو بين«از 

، اي آسيا، اروپا، آمريكا، آفريقا، كشورهاي عربي و كشورهاي همسودمهم منطقه اعلامية جهاني حقوق بشر در اسناد
هاي گوناگون اساسي كشورها به شكل وانيندر ق ، اين اعلاميهاز سوي ديگر ).1٠٣-11٨ همان،(بوده است تأثيرگذار

  . )٨٤-1٠٢(همان: تبلور يافته است

المللي، آشكارا گواه هاي مشتركِ مورد پذيرش جامعة بينتجربة روشنگر و تأثيرگذار حقوق بشر با مباني و مفهوم
جهانشمولي حقوق بشر در جهان است. روندي كه با تأسيس سازمان ملل متحد از منشور ملل متحد آغاز شد و به 

به  رو مسيرنديشة حقوق بشر در قالب تفسيرها، نقدها و اعلامية جهاني حقوق بشر انجاميد، تا زمانة ما، از پويايي ا
هاي پژوهشكده و هادر دانشگاهكند. از اين رو، در مطالعات حقوق بشرپيشرفت حقوق بشر در جهان حكايت مي

   راه ندارد.يكسونگري  و ، جزميت، تعصبمربوطه در سازمان ملل متحد هايجهان و نهاد

  »حقوق بشر غربي«در سنجش. ٢

 »غربي« راالمللي كوشند حقوق بشر مندرج در اعلامية جهاني حقوق بشر و ديگر اسناد بينمي ، اينجا و آنجا،افرادي

انديشمندان غربي  بعضي از اين مخاصمت بهخبر درآيند. آن  بااز درِ مخالفت و منازعت  ،آويزاين دستبخوانند و با 

» جايگاه تفكرات غربي«نيز رسيده است. مايكل فريدن از وارد آوردن اتهام به اعلامية جهاني حقوق بشر با عنوان

اگر غربي ناميدن حقوق بشر به اين است؟  »غربي«حقوق بشرآيا راستي  . به)1٣٥: 1٣٨٤فريدن، (نام برده است

نقش را در موضوع حقوق بشر در جهان داشته اند،  نيمين، بيشترزمعني باشد كه فيلسوفان و دانشمندان مغرب

سرچشمة موضوع حقوق بشر در دوران تجدد كه ما در توان گفت كه حقوق بشر غربي است. به واقع، بي ترديد مي

دانيم كه از هاي هفدهم و هجدهم ميلادي بوده است. ميكنيم، مغرب زمين با تآكيد به اروپاي سدهآن زيست مي

هاي مهم در صنايع هاي بنيادين در علوم انساني و تجربي، اختراعپس از نوزايش در اروپا، دگرگوني ،ة شانزدهمسد

و اين موضوع از  شد هاي نو در سياست و حكمراني پديد آمد. انديشة حقوق بشر در سدة هفدهم مدونو انديشه

لاك، ژان ژاك روسو و ايمانوئل كانت سرچشمه ز، جان بزبان و قلم فيلسوفان بزرگي همچون توماس هاانديشه، 

دانم كه مدعيان غربي خواندن حقوق بعيد مي. )٢٧٥-٢٩٤و  ٢٢1-٢٦٤: 1٣٩٥؛ محمودي، ٦1٢-٦11: 1٣٨٣(ليپست، گرفت

درصدد اند كه چنين خاستگاه حقوق بشر در دوران تجدد باشند. اينان راجع به ر به بيان چنين حقيقتي ضحا ،بشر

   دهند.اية پيشبرد اغرض و اهداف سياسي خويش قرار مدعايي را دستم

هايي بود كه در بهترين حالت زير تأثير شد، اغلب ظهور فلسفهديده مي اسلامي در شرقآنچه ، هاي ميانهسدهدر 

فارابي، ابونصر هايي همراه بود. آراء فيلسوفان سرآمدي مانند ها و نوآوريفلسفة يونان در دوران باستان، با بازسازي
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اسلامي آميخته بود.  و عرفان از سويي با فلسفة يونان و از سوي ديگر با الهيات ،سينا و صدرالدين شيرازيوعلي اب

سخن حقوق بشر باب به فلسفة سياسي روي آوردند و در توانستند ميكداميك از اين سه تن كه استپرسش اين

 اآرمانشهري را ب ،فارابي در آثار خودبينانه باشد. واقعنست تواوجه نميچنين انتظاري از آنان به هيچ؟ بگويند

مدُنُ «قرار داد.  كهن تاريخ »آرمانشهريِ«متونبنديِ دستهتوان آنرا در كند كه ميتصوير مي »مدينة فاضله «عنوان

  ها است.ها و در مواردي نقد آنبندي اين مدينهنظريه نيست، بلكه طبقه نيز او »ضّالة

، از -ها نهادتوان عنوان كلي فلسفة سياسي بر آنكه مي -هاي اجتماعي و سياسي فيلسوفاناساس، نظريهبراين 

، بيشترين حدي ايتاليا رآورد. در ميان كشورهاي اروپايي، انگلستان، آلمان، فرانسه و تابسر ي دوران تجدداروپا

وران ايالات متحدة مشاركت انديشهكه  يادآوريمبه . اندشتههاي نظري و تجربي دادانشفلسفه و ديگر سهم را در 

 مقالات فدراليستتوان ناديده گرفت. نمي -كه پيش از انقلاب فرانسه آغاز شده بود، -را آمريكا در فلسفة سياسي

 به ويژه حقوق بشر و دموكراسي هاي نظري دوران مدرنريزي شالودهشاهدي بر پيشرو بودن آمريكاييان در پي

   .)1٩٥-1٩٨: 1٣٩٣محمودي، ؛ ٢٠1٧پرهام، (است

توان اين واقعيت را به زبان آورد كه حقوق بشر، تبلور يافته در اعلامية برپاية آنچه كه در نهايت ايجاز گفته شده، مي

حقوق بشر، غربي است، زيرا دانش و فلسفة غربي در پيدايش و بالندگي آن، بيشترين سهم را داشته است. جهاني 

گذارد و نه سرزنش غربيان. برعكس، ما درخشان، نه جايي براي تقبيح و تخفيف حقوق بشر باقي مياين واقعيت 

، وامدار غربيان هستيم و بر پاية اخلاق و از سرِ فروتني، بايستي كلاه از از جمله حقوق بشر هاي بسياردر موضوع

اداي احترام كنيم. فيلسوفان  ،آشنا كردندبا حقوق بشر در جهان نو هاي بزرگي كه ما را شخصيتسر برداريم و به 

بزرگي كه از زندگي، آزادي و دارايي به مثاية سه حق بنيادين بشر سخن گفتند، حق انقلاب را در سدة هجدهم 

 پايدار مطرح كردند، بحث مدارا و تساهل را به ميان آوردند، جنگ دفاعي را تنها جنگ مشروع دانستند و از صلح

ها رنج ،آنان در اين مسير سخت و دشوارگذشته منت نهاده اند.  ةسدگي بر نوع بشر طي چهار جانبداري كردند، هم

البيان و القلم، ممنوععها ديدند، به زندان افتادند، راه تبعيد در پيش گرفتند، ممنونمهريكشيدند، بي

كامه سوخت و به خاكستر خرد و خودهاي آتش حاكمان بيالتدريس شدند و آثار بعضي از آنان در شعلهممنوع

هاي فكري آنان در راه آزادي، عدالت، حقوق بشر، دموكراسي، تساهل و مدارا، نفي استبداد مبدل شد.  كوشش

خدمات بزرگ آنان تا جهان پايدار است جاودانه هاي مطلق فردي، به سادگي به دست نيامد. ديني، و نفي حكومت

دودلي و ترين ككوچ ،يقاازگفتن و نوشتن اين حقدر ايران امروز، ادگان مبادا كساني از دانايان و آزخواهد بود. 

   !مأخوذ به حياء شونديا  ور وذمح ن،بالكنت ز زمينه گرفتاردر اين به خود راه دهند و  يترديد



٥ 
 

ها هاي بشري، يافتهها و انديشهنخست، دانشزيرا  ،دور از آگاهي و انصاف است، ناميدنغربي صرفاً  راحقوق بشر 

هاي بشريت اند و در فرهنگ و تمدن انساني نقش اساسي دارند؛ چه شرقي و چه غربي. نه شرقيان حق و اندوخته

وران هشيدانهاي غربيان را تحقير كنند و به سُخره بگيرند، نه غربيان چنين حقي دارند. ها و انديشهدارند دانش

برگيرند. هاي فكري بشري با اقتباس آگاهانه بهرهاز سرمايه افزايي،وگو و همبا گفت توانندجهان ميكشورهاي 

پذير وجه از نظر عقلي، اخلاق و ديني توجيهنكوهش، توهين و تحقير در اين زمينه هيچ جايي ندارد و به هيچ

ها و ره گشوده است؛ چه ناظر به دانشها همواها و نظريهراه بحث و نقادي براي سنجش انديشهنيست. دوم، 

متن اعلامية جهاني پيش نويس نشين. يك نمونه، هاي غربيان باشد و چه شرقيان و كشورهاي مسلمانفهسفل

، در كميسيون مربوط به بحث گذاشته شد. موافقان و مخالفان با -چنانكه پيش از اين آمدكه  -استحقوق بشر 

نجام اجماع پيرامون متني حاصل شد كه حقوق بشر را با معنا و ادبياتي و سرانشستند گو وتگف به يكديگر

جهانشمول به جهانيان عرضه كرد. پس از تصويب اعلاميه تا روزگار ما، باب نقد و سنجش اين متن، كلمه به كلمه، 

ها در دانشگاهو نيز  ديگر علوم مربوطه علوم اجتماعي و ،و از سوي فيلسوفان و دانشمندان علم حقوق، علم سياست

  گشوده بوده است. ، هموارهو مؤسسات پژوهشي

گذاري است، از ساز غربيان در باب ابداع مباني، اصول و مواد اعلاميه شايستة ارجبنابراين، از سويي سهم تاريخ

دارد و در مواري، بر اساس آراء مثبت كشورهاي عضو ملل  در مواردي جنبة توصيهسوي ديگر، اسناد حقوق بشر 

، دستاوردهاي جهاني حقوق بشر »حقوق بشر غربي«در نتيجه، با عبارت مجعول الاجرا است.آور و لازممتحد، الزام

زدن، نسبتي با خردورزي،  و جهاني بطلان به اين سرماية گرانسنگ انساني را تحقير و تخفيف كردن و مهر

  طلبي ندارد. دوستي، اخلاق و صلحانسان

  . دموكراسي و حقوق بشر٣

ها برخوردار گيريهاي مبتني بر دموكراسي در جهان ما از حاكميت مردم و رأي اكثريت در تصميمهرچند نظام

اند كه در چارچوب ها آنگاه قابل پذيرش و دفاعاند و حكومت مردم بر مردم را عينيت بخشيده اند، اما دموكراسي

اعلاميه تخطي نكنند. پذيرفتني نيست كه مجالس حقوق بشر بنيان نهاده شوند و از اصول حقوق بشر مندرج در 

هاي وچرا از تصميمچونگذاري در كشورهاي دموكراتيك به آراء اكثريت تكيه كنند و اقليت را به پيروي بيقانون

هاي ها را شرط لازم برپايي نظامكند، بلكه تأمين حقوق اقليتخويش وادارند. حقوق بشر به اين سازوكار بسنده نمي

ها و سازوكارهايي پرداخته است تا عدالت و برابري داند. از اين روست كه ليبراليسم به ابداع نظريهراتيك ميدموك

بنابراين،  .)1٣٩٦ (محمودي،كننددر حق تمام شهرونداني اِعمال شود كه در يك نظام مبتني بر دموكراسي زيست مي
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هاي آن بر مدار حقوق ها، قوانين، ساختارها و برنامهتتواند دموكراتيك باشد كه سياسيك نظام حكومتي آنگاه مي

  بشر نهاده شود و به اجرا درآيد. 

  نقش ايران در بنيانگذاري سازمان ملل متحد. ٤

ايران در تأسيس سازمان ملل متحد نقش بنيادين و محوري داشته است. نمايندگان دولت ايران در دو ساحت 
المللي صاحب ابتكارهاي درخشان و سازنده بوده اند كه تاريخ اين نهاد بينهاي پايه و ساختارهاي ملل متحد، متن

و » منشور ملل متحد«را رقم زده است. پيش از مشاركت در تدوين اعلامية جهاني حقوق بشر، ايران در تدوين
  يونسكو) نقش اساسي داشته است.»(سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد«گذاري سنگ بنايبنيان

لت ايران در اين زمينه با اعزام هيئتي عاليرتبه به كنفرانس بين المللي سانفرانسيسكو، همت گمارد. در ميان دو
عضو اين هيئت، شخصيت هايي مانند منصور عدل(رئيس هيئت)، علي اكبر سياسي، نصراالله انتظام، قاسم غني،  1٧

داشتند. علي اكبر سياسي در اين كنفرانس حسين نواب، لطفغلي صورتگر، رضازادة شفق و الهيار صالح حضور 
باشد. اين پيشنهاد با استقبال » هاايجاد حسن تفاهم بين ملت«پيشنهاد كرد كميسيوني تشكيل شود كه وظيفة آن

گرم شماري از كشورها مواجه شد و شالودة تأسيس كميسيون تربيتي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد گرديد. 
يونسكو گام نخست را برداشت. افزون بر اين ابتكار نهاد جهاني گذاري سياسي بودكه در پايه در واقع، اين علي اكبر

انتخاب شد  )Drafting Committee(»تدوينكميتة «اي بيست نفره به اسمدرخشان تاريخي، او به عضويت كميته
مصوبات مجمع عمومي را مرتب و منظم و انشا كند و به صورت اساسنامة سازمان ملل متحد درآورد و براي «تا

اين اساسنامه در مجمع عمومي كنفرانس تقريباً بدون اصلاح و تغيير به » تصويب به جلسة عمومي عرضه بدارد.
منشور ملل «آنرا امضا كردند. اين اساسنامه از آن پس ،كنفرانس هاي اعزامي بهرؤساي هيئتتصويب رسيد و كلية 

  ).1٤٨-1٥1: 1٣٨٦(سياسي، ناميده شد» متحد

دولت جهان بود كه از سوي كشورهاي عضو  1٨در ارتباط با تدوين اعلامية جهاني حقوق بشر، ايران يكي از 
ر ديگر به اعلامية جهاني كشو ٤٧سازمان ملل متحد به عضويت كميسيون حقوق بشر درآمد. رأي ايران در كنار 

دوست ايران در تاريخ معاصر به حقوق بشر مثبت بود. نگاه جهاني و ميراث فكري دولتمردان دانشمند و ميهن
اي كه قانون اساسي ايران پس از انقلاب به گونه ؛فراموشي سپرده نشد و تأثيرات درازمدت خود را برجاي نهاد

  نماند.نصيب از اين سرماية گرانسنگ بي 1٣٥٧

ها، بازتاب متن هاي مربوط به حقوق و آزاديدر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بخش حقوق ملت، ماده
اعلاميه است. نيز حراست از  ٥) كه يادآور مادة ٣٨اعلامية جهاني حقوق بشر است، مانند ممنوعيت شكنجه(اصل 

) كه در مادة ٣٢ممنوعيت بازداشت خودسرانه(اصل اعلاميه است، و  1٢) كه ناظر به مادة ٢٥حريم خصوصي(اصل 
  ). ٩٩-1٠٠اعلاميه است(همان، ٢٥) كه يادآور مادة ٣1خورد، و حق مسكن(اصل اعلاميه به چشم مي ٩
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زدني آن، پيشنهاد قطعنامة هاي سازندة ايران در آنچه گذشت متوقف نشد. نمونة تاريخي و مثالابتكارها و همكاري 
) 1٣٧٦-1٣٨٤بود كه در دوران دولت اصلاحات(» وگوي تمدن هاسال ملل متحد براي گفت«به عنوان ٢٠٠1سال 

به رياست جمهوري سيد محمد خاتمي، در مجمع عمومي ملل متحد با اجماع تمامي كشورهاي عضو به تصويب 
پس از )، 1٩٤٥اي بود كه از زمان تأسيس سازمان ملل متحد(رسيد. شايان ذكر است كه اين نخستين قطعنامه

  ) به تصويت رسيد.1٩٩٩نوامبر  1٢(1٣٧٨آبان ماه  ٢1سال، از سوي ايران پيشنهاد شد و در تاريخ  ٥٤

  هاي خودكامهحقوق بشر و دولت. ٥

هاي مصوب كشورهاي خود پايبنده اند و نه به مفاد اعلامية نه به قانون ،هاي استبدادي و خودكامهبي ترديد، دولت

كنند. آنان هايي باشند كه خود وضع ميپيرو قانونحتي ها در پي آن نيستند كه حقوق بشر. اين دولتجهاني 

دموكراتيك امكان هاي نظامفقط در توان گفت كه انگيزة شخصي چنداني در حمايت از حقوق افراد ندارند. مي

خودكامه براي حقوق بشر ارزشي قائل  هاينهادن به حقوق بشر وجود دارد. امكان ندارد كه نظامپايبندي و حرمت

شوند، را اداره كنند. البته حقوق بشر فقط در كشورهاي استبدادي و خودكامه نقض نمي هاكشور ،باشند و برپاية آن

با  هااين نظامهاي دموكراتيكِ جانبدار حقوق بشر نيز شاهد نقض حقوق بشر هستيم، اما فاصلة بلكه در نظام

  گنجد. اي زياد است كه در تصور انسان نميه اندازهكشورهاي ديكتاتوري ب

توانند آن را ناديده بگيرند. از اين رو، در روند، اما نميهاي استبدادي گرچه زير بار رعايت حقوق بشر نمينظام

حقوق بشر شانه خالي رعايت نسبت به  مسئوليتها از زيربار به كاربردن ترفندهايي هستند تا به كمك آن صدد

  اند:زير قرار  بهد. شماري از اين ترفندها كنن

كه التزامي به رعايت حقوق بشر ندارند و تأكيدهاي سازمان ملل متحد و ديگر  خودكامه استبداديِ هايرژيم .1

اهميت محتوا و ها يا دركي از خوانند. اين دولتدخالت در امور داخلي خود مي ،در اين مورد را المللينهادهاي بين

غلط  ه. آنان بدانندمرزهاي كشورها را نفوذ ناپذير ميحقوق بشر ندارند و به تعهدات آن پايبند نيستند و يا 

توان در حق شهروندان اراده كنند ميشكني و سركوب از ظلم و قانونهرآنچه  كشورهاكه در داخل  پندارندمي

و جنايت عليه بشريت باشد كه در نظام ملل  كشيد، حتي اگر نقض فاحش حقوق بشر مانند نسلونمرتكب ش

  المللي كيفري در لاهه است. هاي كيفري بر اساس رأي ديوان بينمتحد مستوجب مجازات

 ،اند وضع حقوق بشر در كشورهاي زير سلطة آنان در بهترين حالت است و مردم از امنيتهايي كه مدعي. رژيم٢

كنند و با صداي بلند فرياد نيز بسنده نمي هاي دروغها به اين ادعاتدولكامل برخوردار اند. اين و رفاه آزادي 

  آنان در زمينة حقوق بشر الهام و سرمشق بگيرند.  هايرژيمزنند كه كشورهاي جهان بايد از مي
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نفوذ، نهادهاي مدني و افكار عمومي به اجبار المللي، برخي كشورهاي ذينهادهاي بين هايي كه زير فشاررژيم .٣
ها با حقوق بشر همدل و همراه دهند. پيداست كه اين رژيمن به بهبود نسبي و ناپايدار وضع حقوق بشر ميت

هاي ، بحرانزوانكنند تا گرفتار ابا حقوق بشر همراهي مي به نحو حداقلي ،گرايينيستند، بلكه به پيروي از فايده
  المللي نشوند.هاي بينو تحريم داخلي

خواهي يزادشوند و ادعاي آهمواره و حسب عادت، با فريبكاري پشت سنگر حقوق بشر پنهان ميهاي كه . رژيم٤
در عمل مفاد اعلامية حقوق بشر را نقض  ،گويي و ظاهرسازيكاري، دروغمخفي، اما با كنندو رعايت حقوق بشر مي

  كنند.مي

  نتيجه 

يات آن، تمام مردمان جهان را زير چتر گستردة ها و ادبحقوق بشر واقعيتي جهانشمول است كه بر اساس مفهوم
 مؤسساتها و ، دانشگاهنهادهاي جامعة مدني هاي دموكراتيك،دولت دهد. سازمان ملل متحد،خود جاي مي

اين . شته و دارنددر شناساندن حقوق بشر در كشورهاي جهان نقش بنيادين و مؤثر دا ان مدنيپژوهشي و كنشگر
ها در بهبود نسبي حقوق بشر تاثيرگذار بوده است؛ هرچند در زمينة حقوق بشر جهان ما راه دراز در پيش تلاش

هاي ها دولتدارد. يكي از معضلات حقوق بشر، نقض آشكار حقوق شهروندي در كشورهايي است كه در آن
يفيت و گسترة آموزش و ترويج حقوق بشر در استبدادي و خودكامه برسر كار اند. در برابر اين معضل، بالا بردن ك

هاي مؤثر با هدف تغيير رفتار جهان همراه با برخورد حقوقي و قضايي با كشورهاي ناقض حقوق بشر و اعِمال تنبيه
در ايران امروز، نظام جمهوري اسلامي به عنوان عضو ، ضرورتي اجتناب ناپذير است. رخودسگريز و قانونهاي دولت

متحد و ملتزم به رعايت اعلامية جهاني حقوق بشر، بايد از يكسو در شناساندن و ترويج حقوق بشر از سازمان ملل 
هاي گروهي، گشودن فضاي آزاد براي نهادهاي مدني حقوق بشر وگنجاندن مواد درسي در مدارس و طريق رسانه

هاي پيشين ايران و كسب تجربه ولتاز سوي ديگر، با تكيه به پيشينة درخشان و برجستة د .دانشگاه ها اقدام كند
افزايي در راستاي از آنان در اين زمينه، با سازمان ملل متحد و ديگر نهادهاي جهاني به همكاري، مشاركت و هم

  ژرفايي و گسترش حقوق بشر مبادرت ورزد.

  

  الملل و پژوهشگر فلسفة سياسي*استاد دانشكدة روابط بين

  يادداشت

كه  ر،يناپذتخلف ياكشورها به عنوان قاعده يالمللنيب ةكل جامع ةلياست كه به وس ياعام قاعده المللنيحقوق ب ةآمر ةقاعد«)1(
 »است.قرار گرفته ييو مورد شناسا رفتهيپذ باشد،يم ليقابل تعد يژگيعام، با همان و المللنيحقوق ب يبعد ةقاعد كيتنها با 
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 تيجنا منعي، كشنسل تيممنوع، منع تجاوزاند از: ). مواردي از قاعدة آمره عبارت ٥٣ ةماد، 1٩٦٩ ،نيحقوق معاهدات و ونيكنوانس(
 حق، شكنجه منعي، بردگ تيممنوع، ديو آپارتا ينژاد ضيتبع تيممنوعي، المللنيب ةحقوق بشردوستان نياديبن قواعد، تيبشر هيعل
  .سرنوشت نييتع

  كتابنامه

  تهران، مركز اطلاعات سازمان ملل متحد.چاپ دوم، )، 1٣٩٣(اعلامية جهاني حقوق بشر

  ، جلد اول، تهران، نشر اختران.گزارش يك زندگي)، 1٣٨٦سياسي، علي اكبر(

  ، ترجمة فريدون مجلسي، چاپ دوم، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.مباني حقوق بشر)، 1٣٨٤فريدن، مايكل(

  ،(مجموعة مقالات)، تهران، آيين احمد.اعلامية جهاني حقوق بشرده گفتار در مورد )، 1٣٨٩كميسيون حقوق بشر اسلامي(

  ، جلد دوم، تهران، كتابخانة تخصصي وزارت امور خارجه.المعارف دموكراسيدايره)، 1٣٨٣([زيرنظر]ليپست، سيمور مارتين

چاپ سوم، ، فلسفة سياسي كانت، انديشة سياسي در گسترة فلسفة نظري و فلسفة اخلاق)، 1٣٩٥(، سيد عليمحمودي
  تهران، نشر نگاه معاصر.

، تهران، نشر هاي دموكراسي، تأملاتي در اخلاق سياسي، دين و دموكراسي ليبرالدرخشش)، 1٣٩٣(محمودي، سيد علي
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